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 دیبا تأک نیعقلاءالمجان فهیدر طا یشرع فیاز اسقاط تکل هیصوف یرهایتقر
 یهمدان القضات نیو ع یعربابن دگاهیبر د

 ***یصدر دیـ جمش **انکوهیاهیـ هاتف س *یمیرح یعل

ـ  رانیتاکستان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلامواحد تاکستان، وعرفان،  انیگروه اد یتخصص یدکتر یدانشجو

 انیگروه اد اریدانشـ  رانیتاکستان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلامواحد تاکستان، وعرفان،  انیگروه اد اریاستاد

رانیتاکستان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلامواحد تاکستان، وعرفان،   
 دهیچک

است که با  یاز جمله موضوعات پربسامد نیعقلاءالمجان یشرع فیاسقاط تکال یدر متون عرفان
 یهاافتیبه روشن کردن ره یلی ـ تحلیفیمقاله به روش توص نای. استشده  انیب یگوناگون یرهایتقر
 زاسقاط ا نیعوامل ا یو بازشناس نیدر عقلاءالمجان یشرع فیدر رواداشت اسقاط تکال هیصوف ینظر

 یشناسپرسش است که در انسان نیپاسخ به ا یاساس مقاله حاضر در پ نیها پرداخته است. بر انظر آن
با زوال عقل متعارف، قوه  ایکدام قوه است و آ نیدر عقلاءالمجان یشرع فیمخاطب تکال هیصوف یعرفان

 یاز نوع نیالمجانعقلاء یبا توجه به برخوردار نیهمچن گردد؟یم یشرع فیها محل تکلدر آن یگرید
پژوهش  یهاافتهیدانست؟  یشرع فیعقلا مکلفّ به انجام تکال ریها را مانند ساآن توانیم ایعقل، آ
به واسطه غلبه  نیعقلاءالمجان تیباب، اعتقاد به معذور نیدر ا هیصوف یاصل افتیکه ره دهدینشان م

 یاست. در برخ یبیواردات غ افتیدر اثر در انهیها از حالات سکُر صوفآن یها و برخوردارنحال بر آ
خدا  یاز سو یموهبت نیاز عقلاءالمجان یشرع فیآن سقوط تکال رویزوال عقل و پ انهیصوف یرهایاز تقر

ها ها را به منزله نماز دائم آنآن یسکر باطن هیاز صوف یاست و برخ ها در نظر گرفته شدهآن یبرا
از منظر  یشرع فیبه تکال نیعلل عدم التزام عقلاءالمجان یسپژوهش بازشنا نیاند. هدف از ادانسته
 است. القضات نیو ع یعربابن ژهیوبه هیصوف
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 مقدمه

از موضوعات « نفوس ناقصه»تکاليف شرعی مجانين، به عنوان يکی از مصاديق 
 و روايی اين مسئله در متون دينیشود. مهم در مباحث کلامی و فقهی محسوب می

دار و شامل مباحث دامنه مطرح شده« مستضعفين»و « القلمرفُع»مفهوم دو ذيل 
در تاريخ تصوف اسلامی طرح فرضيه ( 89ـ106: 1399نصوری )ر.ک. کهريزی و ماست. 

موجب ( 525ـ538: 1380)ر.ک. مظاهریاسقاط تکاليف شرعی از سوی برخی صوفيه 
های متنازع تاريخی ميان موافقان و مخالفان تصوف شده و تشديد تقابل گفتمان

است.  ستيز در برابر متشرعه دچار چالش کردهتصوف را به عنوان گفتمانی شريعت
های سنتی صوفيه در تبيين فرضيه اسقاط تکاليف، معذوريت يکی از رهيافت

خودی و سکُر به هنگام غلبات خواص صوفيه بواسطه برخورداری از حالات بی
ديده  نيعقلاءالمجان هاست که اشتداد چنين حالاتی بيش از همه در گروهوجد آن

از  نيعقلاءالمجانشود. در متون عرفانی بحث از ساقط شدن تکاليف شرعی در می
های مختلفی دربارۀ اين تبيين بزرگان صوفيه وبسامد فراوانی برخوردار است 

ساز نگارش اين مقاله شده، آن است که در اند. پرسشی که زمينهموضوع بيان کرده
ط تکاليف شرعی از طايفه عقلاءالمجانين شناسی عرفانی صوفيه، روايی سقوانسان

توان قوه گردد؟ آيا با زوال قوه عقل در اين طايفه، میبه کدام عوامل باز می
ها مخاطب و محل تکاليف شرعی دانست؟ همچنين با فراعقلانی ديگری را در آن

ها را همچون عقلای توان آنتوجه به سويه عقل در شخصيت عقلاءالمجانين، آيا می
ر مکلف به انجام تکاليف شرعی دانست؟ از سوی ديگر با توجه به سويه جنون ديگ

ها به انجام تکاليف شرعی، در شخصيت عقلاءالمجانين، در صورت مبادرت آن
 ها به شريعت چه تفاوتی با التزام عامه مکلفين خواهد داشت؟ التزام آن

 

  اهمیت و ضرورت پژوهش

کاليف شرعی عقلاءالمجانين از منظر عرفانی هدف اصلی اين مقاله بررسی اسقاط ت

 و عدم التزام آنها نيعقلاءالمجانگريزی در متون صوفيه، و بازشناسی علل شريعت
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ی است که با روش عربابن دگاهيبر د ديبا تاک یدر تصوف اسلام یشرع فيتکال به

ده اين جستار روشن شدن پارادايم فکری عارفان توصيفی انجام گرفته است. برون

عربی در فهم و تقسيم شريعت در دو لايه ظاهری و باطنی و ويژه ابنمسلمان به

 هاست. گرای آناهميت لايه درونی شريعت در زيست صوفيانه از ديدگاه باطن

 

 پژوهش و روش  سؤال

متون اصلی نثر صوفيه مورد بررسی قرار  یلی ـ تحليفيتوصاين پژوهش به روش 

 هاست:در پی يافتن پاسخ اين پرسشگرفته است و 

شناسی عرفانی صوفيه، روايی سقوط تکاليف شرعی از طايفه ( در انسان1

 گردد؟عقلاءالمجانين به کدام عوامل باز می

ها توان قوه فراعقلانی ديگری را در آن( آيا با زوال قوه عقل در اين طايفه، می2

 مخاطب و محل تکاليف شرعی دانست؟ 

ها را همچون توان آن( با توجه به سويه عقل در شخصيت عقلاءالمجانين، آيا می3

 عقلای ديگر مکلف به انجام تکاليف شرعی دانست؟ 

ها خصيت عقلاءالمجانين، در صورت مبادرت آن( با توجه به سويه جنون در ش4

ها به شريعت چه تفاوتی با التزام عامه مکلفين به انجام تکاليف شرعی، التزام آن

 خواهد داشت؟

 

  پژوهش پیشینة

دربارۀ موضوع اسقاط تکاليف شرعی در عقلاءالمجانين از منظر صوفيه پژوهش 
مستقلی که به طور ويژه به اين موضوع پرداخته باشد، وجود ندارد. با اين حال از 
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ميان پژوهش های گوناگونی که درباره عقلاءالمجانين انجام گرفته است، در 
مطالب بوی جان در  (،1372پورجوادی ) و (،1377های هلموت ريتر )نوشته

اسقاط تکليف در عرفان »(، در مقاله 1380ای وجود دارد. مظاهری )پراکنده
ضمن پرداختن به مفاهيم فرق و جمع در تصوف، حالات سکر صوفيانه « اسلامی

را دليل اسقاط تکاليف شرعی در خواص صوفيه دانسته است و در بخش کوتاهی 
را دربارۀ معذوريت صوفيه از انجام تکاليف  القضات همدانیاز مقاله ديدگاه عين 

(، در 1366شرعی در حال سکر و جنون صوفيانه را بيان کرده است. پورجوادی )
خلدون بر اساس نظر ابن« نيعقل و جنون در عقلاء مجان مياز مفاه یليتحل»مقاله 

ها درباره وجود عقل نظری و فقدان عقل عملی در عقلاءالمجانين، مقام ولايت آن
ها و اسقاط تکاليف شرعی را ناشی از فقدان را ناشی از وجود عقل نظری در آن

القضات عين (، همچنين در بخشی از 1374ها دانسته است. همو )عقل عملی در آن
همدانی دربارۀ اسقاط تکاليف شرعی در  القضات نيعتبيين ديدگاه به و استادان او 

هنگام غلبات وجد و سکر صوفيانه پرداخته و صاحبان چنان احوالی را از التزام به 
 لينقد و تحل»(، در مقاله 1377فرايض شرعی معذور دانسته است. آقاحسينی )

جوزی های ابنديدگاه های کوتاهی بهدر بخش« نيدرباره عقلاء مجان يیهادگاهيد
خلدون درباره اسقاط تکاليف شرعی از عقلای مجانين اشاره کرده است. و ابن
ثبوت و سقوط تکاليف شرعی از منظر عرفان »نامة ( در پايان1395) فراقبالی

 به تبيين همگرايی محورهای عرفان حقيقی و تکليفمؤلفه با اشاره به« اسلامی
شرعی پرداخته و در اثبات اين مدعا  ت تکاليفعرفان و شريعت در جهت ثبو

را بيان کرده و نتيجه گرفته است که  هيسيره و سخنان بزرگان صوفهايی از نمونه
که ثبوت حکم شرعی بر هر انسان مکلفی چه عارف  بر اين باورندعرفا همانند فقها 

( 1381) آقانوریشود. و چه غير عارف از ضروريات دين مبين اسلام محسوب می
بندی بزرگان بررسی نوع ديدگاه و ميزان پای ضمن« تصوف و شريعت»مقاله در 

و توجيه  شرعی از منظر صوفيه ليفاموضوع سقوط تکبه  تصوف به تکاليف شرعی
با برخی  هايی از چالش محدثان و فقيهاننمونه پرداخته و با ارائهباره  در اين هاآن

http://ensani.ir/fa/article/author/9485
http://ensani.ir/fa/article/author/9485
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، عدول صوفيه از شريعت و اسقاط تکاليف شرعی را ناشی از های صوفيهاز آموزه
ها عوالم ناهشيار باطنی و بکارگيری زبان شطح در بيان تجارب عرفانی توسط آن

(، در 1382دانسته است. آقانوری ) موازين عالم هشياری و غير قابل سنجش با
درباره مدعای « سقوط تکاليف شرعی از ديدگاه عارفان»مقاله ديگری با عنوان 

گروهی از متصوفه دربارۀ اين که تکاليف شرعی در مرحلة نهايی سير و سلوک از 
پردازد و ضمن بررسی جايگاه و اهميت شريعت شود، به بحث میعارفان ساقط می

يعت از نظر عرفا وسيله کمال سالک گيرد که شرسخنان عارفان نتيجه می در سيره و
بوده و از طريقت تفکيک ناپذير است و در مقام فنای عرفانی، تکليف اگرچه در 

شود، اما در ساحت معنا متوجه اوست. دربارۀ ساحت صورت متوجه شخص نمی
ای نگاشته نشده سقوط تکليف شرعی از طايفه عقلاءالمجانين از منظر صوفيه، مقاله

جنون  تيفيو اطوار و ک نيعقلاءالمجان»(، در مقاله 1391کوهيان )اهاست و تنها سي
در اشاراتی کوتاه اين موضوع را از ديدگاه « یعربابن هيا در فتوحات مکهآن
شود آثار ياد شده اگرچه به عربی بررسی کرده است. همانطور که ملاحظه میابن

ها خته اما هيچ يک از آنهای عرفانی و اجتماعی شخصيت عقلاءالمجانين پرداسويه
اند و به بررسی سقوط تکاليف شرعی در عقلاءالمجانين از منظر عرفانی نپرداخته

مقاله حاضر نخستين تحقيقی است که اين موضوع را به طور مستقل در متون اصلی 
 کند.القضات همدانی بررسی می عربی و عيننثر صوفيه با تأکيد بر آثار ابن

 

 بحث اصلی

 عقلاءالمجانین در تصوّف اسلامی 

و « بهاليل»، «مغلوبان»های مختلفی مانند عقلای مجانين در ادبيات عرفانی با نام

« عابد مبتدع»يا « ديوانة عاقل»و گروهی اين طايفه را  خوانده شده« مجانينُ الحقّ»

ضمن  ينالمجانعقلاءابوالقاسم نيشابوری در  (187: 1375)ر.ک. غنی اند. نام نهاده
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معرفی تعداد قابل توجهی از اين طايفه، به طور مفصلّ به تعريف جنون و اقسام و 

جوزی در ابن( 39ـ345: 1987)ر.ک. نيشابوری معانی گوناگون آن پرداخته است. 

با تأثيرپذيری از ابوالقاسم نيشابوری به احوال  الصفوهصفههای گوناگونی از بخش

ها را در شمار اولياء الهی و برگزيدگان دين و اقوال عقلای مجانين پرداخته و آن

عطّار ( 33ـ45: 4؛ همو ج120ـ123: 3؛ همو ج288ـ293 :2ق، ج1406)ر.ک. دانسته است. 

عقلاءالمجانين  پردازینيشابوری، در ادبيات عرفانی فارسی، با تفصيل در شخصيت

ها را دربارۀ اين طايفه بيان بيشترين حکايت نامه،مصيبتويژه های خود بهدر مثنوی

و هيچ يک از آثار ( 225ـ230: 1387؛ رحيمی 76ـ758: 1388کوهيان )ر.ک. سياهکرده 

کوب )زرينهای او به اين موضوع نپرداخته است. منظوم فارسی به اندازه مثنوی

اين طايفه ( 124ـ155: 1388کوهيان )ر.ک. سياه مثنویا در چند حکايت مولان( 21: 1380

شاهان »ها را از جهت ناشناختگی در ميان خلق، را اولياء مستور دانسته و آن

القضات همدانی اين  عين( 1389ـ1405: 2د ،1375)مولوی لقب داده است. « نشانبی

« ديوانگان جمال معشوق»و « نمغلوبان و متحيرا»طايفه را سالکان راه نامسلوک و 

: 1د، 1373)داند. ها میها را ناشی از غلبه حال بر آننام نهاده، رفتارهای غريب آن

را عقلای مجانين « بُهلول»عربی به اعتبار نام ابن( 4ـ352: 3د؛ همو 34: 2د؛ همو 74

را « اللهالرجّال من اهل»و « اصحاب عقول بلاعقول»ناميده و القابی مانند « بهاليل»

ها به کار برده و جنون اين طايفه را با وحی نبوی مقايسه کرده و تفاوت دربارۀ آن

آن دو را ناشی از تفاوت ماهيت و کيفيت وارادات غيبی بر پيامبران و عقلاءالمجانين 

 ( 247ـ250: 1975)ر.ک. دانسته است. 

وبان تلّقی شده در تصوف اسلامی گروهی از اين طايفه از پيشگامان قافله مجذ   

گری با احوال کلبيوّن در يونان لاابالی و گروه ديگر که از نظر (39: 1369کوب )زرين

اند. ويژه ملامتيّه در خراسان منتسب شدهبه جريان قلندريّه و به باستان مقايسه شده

نمودند، در اين گروه که عامدانه خود را در نظر خلق ديوانه می (187: 1375)غنی 
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نامی طلبی و اشتهار به نيکاند، اما چون از جاهباطن به طور کامل پيرو شريعت بوده

گريختند، با ترک آداب و سنن ظاهری، در صدد نفی خودپرستی بودند. هجويری می

اين غيرت »داند: جويی اين گروه را دوری از آفت عجب و تکبر میدليل ملامت

غير نگاه دارد تا چشم کس بر جمال حال حقّ باشد که دوستان خود را از ملاحظه 

ايشان نيفتد و از رؤيت ايشان مر ايشان را نگاه دارد تا جمال خود نبينند و به خود 

مُعجب نشوند و به آفت عُجب و تکبّر اندر نيفتند پس خلق را بر ايشان گماشتند 

 (69: 1380)« تا زبان ملامت بر ايشان دراز کردند.

ها را ءالمجانين يا به چشم اهل ملامت نگريسته و يا آنبزرگان صوفيه در عقلا   

و  (39: 1369کوب )زريناند مجذوبانی دانسته که در غلبات حبُّ الهی مقهور گشته

اند. برای نمونه ها همواره با تکريم و احترام سخن گفتهدر هر دو حال دربارۀ آن

خوانده که نبايد به چشم « خليفتان انبياء»بن عبدالله تستری عقلای مجانين را سهل

الخير احترام ابوسعيد ابو( 260: 1م، ج1905 )عطار نيشابوریها نگريست؛ تحقير در آن

ای برای اين طايفه قائل بوده و افرادی از اين طايفه همانند معشوق طوسی ويژه

و لقمان سرخسی  (63: 1، ج1377؛ عين القضات همدانی 57و58: 1366)ر.ک. محمّدبن منور 

را سخت ستوده  (324: 2م، ج1905؛ عطار نيشابوری 5ـ24و199: 1366ر.ک. محمّدبن منور )

اند، است. احمد غزالی و شيخ محمد حموی در تعظيم مقام معشوق طوسی گفته

خواند، اما روز رستاخيز صديقان دريغ آن خورند که کاش از اگرچه او نماز نمی

، 63: 1، ج1377ت همدانی القضا .ک. عين)رخاکی بودند که وی بر آن پای نهاده است. 

از مشاهير اين طايفه که در متون متقدّم صوفيه ذکر احوالشان  (350: 1858جامی 

)ر.ک. مستملی توان از ابوحامد دوستان گريزی است، میحاکی از نوعی شريعت

، لقمان (57و58: 1366)ر.ک. محمّدبن منور ، معشوق طوسی (662: 2، ج1363بخاری 

؛ 126و608: 4، ج1386)ر.ک. غزّالی و شبلی ( 24و25: 1366)ر.ک. محمّدبن منور  سرخسی

؛ 163: 2م، ج1905؛ نيشابوری 190ـ197: 1380؛ هجويری50: 1944؛ سراج 86: 1374قشيری 

 نام برد.  (39: 1362انصاری هروی 
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 المجانین و تکالیف شرعیعقلاء

تکاليف شرعی نه به عنوان در متون صوفيه خودداری عقلاءالمجانين از انجام 
ها نسبت به آداب شرع، بلکه به عنوان احوالی ناشی مبالاتی آنستيزی يا بیشريعت

ها در نظر گرفته شده است. از دريافت واردات غيبی، و غلبه آن احوال بر آن
مستملی بخاری سقوط تکاليف شرعی را هنگام غلبه حال جايز و شخص را در آن 

پديد آيد در اسبابى که شرعى است،  چون بنده را اين حال» داند:حال معذور می
ها که در شريعت نگاه بايد داشتن مغلوب گردد و او را در آن تقصير افتد و ادب

قصد چيزها بر او رود که اگر آن به قصد کردى معاتب نتواند نگاه داشتن. لکن بى
: 4، ج1363ملی بخاری )مست« و ملام گشتى. اما چون در حال غلبه کند معذور باشد.

ت همدانی ترک تکاليف شرعی را برای عقلاءالمجانين از آن القضاعين  (1470
ها در فقدان قوه ها را ربوده است و آندارد که واردی عظيم عقل آنجهت روا می

توانند به تکاليف شرعی خود از قبيل نماز و روزه عمل کنند؛ زيرا تنها عقل نمی
ل تکليف است، عقل است که در اين طايفه بواسطه تجلیّ چيزی که در انسان مح

؛ 74: 1، ج1377القضات همدانی )ر.ک. عين صفتی قاهر از صفات حق زايل شده است. 

اش عربی در همين زمينه بر اين باور است که خدا با تجلی ناگهانیابن (340: 2همو ج
سان انجام کند و بدينیبرد و نزد خود محبوس مها را میبر عقلاءالمجانين عقل آن

شود، او خروج عقلاءالمجانين از ساحت عقل و ها ساقط میتکاليف شرعی از آن
ها از عالم انسانيت و ساقط شدن تکاليف ها را دليل اصلی خروج آنغلبه حال بر آن

مثنوی شبيه چنين ديدگاهی در  (248: 1975عربی )ر.ک. ابنداند. ها میشرعی از آن
عربی عاقلان حقيقی را کسانی شود، آنجا که مولانا همسو با ابنيده مینيز د معنوی

فرستند و با آنکه در ظاهر ابله و آفرين میداند که عقل خود را به سوی عقلمی
شوند. رسند، اما در باطن واله شهود حق و سرشار از اسرار الهی میديوانه به نظر می

عربی عقلاءالمجانين اگرچه به حکم ر ابناز نظ (1419-1428: 4د 1375)ر.ک. مولوی 



 ـتقرــــــ 1401 ـتابستان 67ش  ـ18س   135.../  فهيدر طا یشرع فياز اسقاط تکل هيصوف یرهايــــ

شريعت از انجام تکاليف شرعی فارغند و در تمام عمر مبادرتی به اعمال شرعی 
اند، از پاداش آن اعمال ندارند، اما نزد خدا مانند کسانی که آن اعمال را انجام داده

عقل ها از آن جهت است که خدا خود شوند، دادن اين پاداش به آنبرخوردار می
ها را از انجام اعمال شرعی ناتوان ساخته است و از همين روی ها را بُرده و آنآن

گونه ثواب که ناظر به نيت گيرد. دادن اينها در نظر میپاداش آن اعمال را برای آن
کند که نيمه شب است، مانند آن است که کسی با وضو به بستر خواب برود و نيتّ 

افله اقامه کند، اما خدا اراده کند که او تا پگاه در خواب از خواب برخيزد و نماز ن
بماند و روحش را هنگام خواب در نزد خود نگه دارد، در اين حال خداوند ثواب 

نويسد؛ زيرا خدا خود خواسته آن کس را که نماز شب گزارده است، برای او می
دارد. روح است با نگه داشتن روح او نزد خود، او را از گزاردن نماز باز 

شود و چون محل ها ستانده میعقلاءالمجانين نيز به همين نحو به ارادۀ حقّ، از آن
اند، پس انجام تکاليف نيز تکليف در انسان روح آدمی است و آنها فاقد روح گشته

القضات در قولی متفاوت با  عين( 250: 1975عربی )ابنشود. ها ساقط میاز آن
ت همدانی القضا)ر.ک. عين داند و نه روح آدمی را عقل میعربی محل تکليف در ابن

رسد چنين اختلاف نظری فقط ناشی از اختلاف در به نظر می( 40ـ339: 2، ج1377
ها فقدان عقل يا فقدان روح منجر به اسقاط تعبير باشد و از ديدگاه هر دوی آن

 شود. تکليف شرعی از آنان می

برخی از متون صوفيه زوال عقل و پيرو آن سقوط تکاليف شرعی را در    
طور که اند، همانعقلاءالمجانين تفضّلی از سوی خدا برای بندگان ويژه او دانسته

زوال عقل لقمان سرخسی و ساقط شدن تکاليف  اسرار التوحيدمحمّدبن منور در 
بخشد های بسيار به او میتداند که خدا پس از مجاهدشرعی را از او پاداشی می

 رهاند: و او را از زحمت بندگی می
های بسيار داشته و معاملتی لقمان از عقلای مجانين بوده است و در ابتدا مجاهدت»

به احتياط، ناگاه کشفی ببودش که عقلش بشد. چنانکه شيخ گفت: در ابتدا لقمان 
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آمد و از آن ترتيب بيفتاد.  مردی مجتهد با ورع بود. بعد از آن جنونی در وی پديد

کردم بيش گفتند ای لقمان آن چه بود و اين چيست؟ گفت هر چند بندگی بيش می

بايست. درماندم و گفتم: الهی! پادشاهان را چون بنده پير شود آزادش کنند، تو می
پادشاهی عزيزی، در بندگی تو پير گشتم، آزادم گردان. گفت ندايی شنيدم که لقمان 

دم. و نشان آزادی اين بود که عقل از وی برگرفت. شيخ ما بسيار گفته آزادت کر

 (24و25: 1366)محمّدبن منور « است که لقمان آزاد کردۀ خداست از امر و نهی.
از اين حکايت، عقل و تکليف شرعی را  صوفيانه در تقريریالطير منطقعطار در 

دانسته و بر اين باور است که الله و بازدارنده وحدت بنده با حقّ از مصاديق ماسوی
ها را ترک کند. در روايت عطار خدا در پاسخ عارف برای آزادی از غير حق بايد آن

خواهی از غير حقّ آزاد شوی، بايد عقل و گويد اگر میتقاضای لقمان به او می
دو را رها کرده در جنون  تکليف را ترک کنی و لقمان که تنها طالب حقّ است، آن

اند و زند، زيرا بندگی و آزادی هر دو در او محو شدهکوبان دست مییخويش پا
 او با حقّ يگانه گشته است:

 گفت الهی پس ترا خواهم مدام

 پس ز تکليف و ز عقل آمد برون

 ندانم کيستمگفت اکنون می

 بندگی شد محو آزادی نماند

 صفتصفت گشتم، نگشتم بیبی

 من ندانم تو منی يا من تويی

 

 و تکليفم نبايد والسّلامعقل  

 زد در جنونکوبان دست میپای

 بنده باری نيستم پس چيستم

 ای در دل غم و شادی نماندذرهّ

 عارفم امّا ندارم معرفت

 محو گشتم در تو و گُم شد دويی

 (209: 1374)عطار نيشابوری               

 

 القضات همدانی سقوط تکالیف شرعی در عقلاءالمجانین از نظر عین 

القضات همدانی جنون عقلاءالمجانين را ناشی از مشاهده جمال معشوق، و عين 

داند که به طور ناگهانی و غافلگير کننده ها در کمند محبت الهی میافتادن دل آن
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ايفه چنان شديد و در هم دهد. از نظر او غلبه حال بر اين طها رخ میبرای آن

 شود:کوبنده است که منجر به از بين رفتن تمامی تکاليف شرعی در شخص می
چون طالبی را که در طلب دُرست بود، خواهند که راه وا خود نمايند، کمند جمالی »

از فتراک دوستی از دوستان او يعنی خدا، واگشايند و به راه غيب درآيند و در درون 

( اگر گويد من يدُقُّ الباب؟ گويند 1ه/القارعة ما القارعة )قارع»د که دل او زدن گيرن

( آدمی بيچاره اينجا 2ه/قارع)« ما ادراک ما القارعه»( و 24)انفال/« استجيبوا الله»

( ... کوه اينجا پاره گردد، 4ه/قارع)« وجود نماند؛ يومَ يکون الناس کالفراش المبثوت

( 21)حشر / « لرأيتَه خاشعاً مُتصدعاً مِن خشية الله لو انزلنا هذا القرآن علی جبلٍ»

( آری چنين بود! گفت چه بود؟ گفت 4)قارعه/« و تکون الجبال کالعهن المنفوش»

« ه و کذلک يفعلوناذله اهلها زّأعافسدوها و جعلوا  قريةإنَّ الملوک اذا دخلوا :»

معشوق بماند. آنها  ( پس اينجا بيچاره را اگر وا خود ندهند، ديوانة جمال24)نمل/

خبر. مصطفا دارند، علت اين بود و تو از ايشان بیخوانند و روزه نمیکه نماز نمی

ای مرا چه تاوان که تو را ديده ـ صلعم ـ از ايشان خبر وا داده است، اما تو خفته

نيست؟ فيظنوُن أنهّم مجانين و ما هم بمجانين، و لکنَّ القومَ نظروا بعُيون قلوبهم 

امرٍ أذهب عنهم عقولهم. آن مدبر مخذول را بگو که بر ايشان منکر است: آخر إلی 

دانی که محل تکليف عقل است و مصطفا ـ صلعم ـ گفت: أذهب عنهم عقولهم. 

)عين « تکليف کجا بماند؟ و چون تکليف نيست نماز کی کند و روزه که دارد؟

 ( 339ـ340: 2، ج1377ت همدانی القضا

را ديوانگان  عقلاءالمجانين ت با آنکهالقضا دهد که عينمیاين توصيفات نشان 

داند. ها را ناشی از شهود جلال حقّ میاستحاله باطنی آننامد، جمال معشوق می

کنند، قلب عقلاءالمجانين را ناتوان او با اشاره به آياتی که روز قيامت را توصيف می

ها در اثر مهابت نظر او قلب آنداند، از از تحمل ضربات سهمگين وارادات غيبی می

شود، يا روز رستاخيز متلاشی می قرآنواردات غيبی همانند کوهی که در زمان نزول 

اگر اين مغلوبان از طرف غيب به حال شود. او بر اين باور است از هم پاشيده می

، به طور دائم ديوانه جمال و جلال معشوق نخستين خود باز گردانده نشوند
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شود و ها ساقط میدر اين حال تکاليف شرعی مانند روزه و نماز از آنمانند. می

ها جا است؛ زيرا محل تکليف در آنها انتظاری بیتوقع انجام چنين اعمالی از آن

ها که نماز ها از بين رفته است و علت اينکه آنعقل است که بر اثر رؤيت قلبی آن

 عينل ناشی از شهود غيب است. دارند، همين زوال عقخوانند و روزه نمینمی

 گويد: القضات می
آنجا که تنّين قهر ازل دهان باز کرده و همه ملک و ملکوت را فرو بلعد، فتوای »

مفتيان کار نکند. اگر در عشق حديث را مجال بودی، کار آسان بودی، ]اما[ آنجا 

برخاست از که فرمان خدای تعالی کار نکند، فتوی آنجا چه کند؟ آنجا قلم تکليف 

عاشق؛ فرمان آنجا کی بود؟ عقل آدمی است که منزل امر و نهی خدايست، چون 

 :2ج، 1377ت همدانی القضا)عين « آفتاب عشق برآيد، ستاره عقل محو شود.

 (  218و219
او بر اين باور است تکاليف شرعی متوجه قالب و بشريت فرد است و آنگاه که 

 شود: ها از شخص ساقط میقالب و بشريتی بر جای نباشد، همه آن
بدانکه هر مذهب که هست، آنگاه مقرّر وى ثابت باشد که قالب و بشريتّ بر جاى »

ر ميان باشد، اما و تکليف بر قالب است، و مرد و بشريتّ د باشد که حکم خطاب

کسى که قالب را باز گذاشته باشد و بشريتّ افکنده باشد و از خود بيرون آمده 

باشد تکليف و حکم خطاب برخيزد و حکم جان و دل قايم شود. کفر و ايمان بر 

او را کشف شده باشد، قلم « تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غيَْرَ الْأَرْض» کس کهآن قالب تعلّق دارد.

و احوال باطن در زير « ليس على الخراب خراج»او برداشته شود  يف ازامر و تکل

 (351: 1373ت همدانی القضا)عين « تکليف و امر و نهى نيايد.

 

 امتناع عقلاءالمجانین از ورود به حريم شريعت 

، سيطره احوالی نظير شرم عتيشر مياز ورود به حر نيعقلاءالمجان بزرگترين مانع
ها هاست که سبب پيدايش انفعال صوفيانه در آناز حق، خوف و سُکر بر باطن آن
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شود. طرد تکاليف شرعی بواسطه اين احوال باطنی برای عامه چندان قابل درک می
ها مراعات از ورود به ساحت شريعت نزد خود آن نيعقلاءالمجاننيست، اما امتناع 
کند که روزی جوزی از شبلی نقل میشود. ابنحق محسوب میادب در پيشگاه 

گفت: من ديوانه خدايم. ای ديدم که برهنه ايستاده و پيوسته میکنار مسجدی ديوانه
آيی تا نماز بگزاری؟ گفت: به پوشانی و درون مسجد نمیگفتم چرا خود را نمی

باطنی من آن حق را از  گويند به ديدار ما بيا و حقّ بندگی ادا کن، اما حالمن می
من ساقط کرده است، باری اگر خدا از حال من ابايی ندارد، من از حضور در 

مستملی بخاری دربارۀ اينکه شخص  (292: 2ق، ج1406)ر.ک. کنم. پيشگاه او شرم می
تواند وارد حريم شريعت شود، از پيرى مغلوب در مغلوب هنگام غلبه حال، نمی

توانسته کند که به خاطر تعظيم شريعت نمیياد می« ستانابوحامد دو»مرو به نام 
حال اين ابوحامد به آخر چنان گشت که از نماز بماند نه از بهر »است نماز بگزارد: 

ترک شريعت را و لکن تعظيم خداوند تعالى را که بر دل وى غالب گشت تا چون 
بير کند طهارت کردى و روى به قبله آوردى، دست برداشتى و خواستى که تک

 (662: 2، ج1363)« هوش گشتى و بيفتادى.گفتى الله، پيش از آنکه اکبر گفتى بى
اين از تعظيم »داند: مستملی بخاری چنين حالی را در او ناشی از تعظيم شريعت می

 ( 292همان:)« افتاده بود ورا نه از بهر خوارداشت شريعت را.
گاهی اجتناب عقلاءالمجانين از به جای آوردن فرائض شرعی بخاطر استغراق باطن 

القضات همدانی دربارۀ اجتناب معشوق طوسی از نماز ها در حقّ است. عين آن
محمد معشوق مردی بود که هرگز نماز نکردی. يک روز او را »نويسد: گزاردن می

ت: الله اکبر، خون از وی جدا شد. به قهر گفتند: نماز کُن! چون در نماز شد و گف
القضات در عين  (62: 1، ج1377)« کنيد.گويم حايضم و شما باور نمیگفت: من می

تبيين رفتار معشوق طوسی بر اين باور است که از آنجا که وی به نماز باطنی 
 دانسته است: مشغول بوده، نماز ظاهری را حائلی ميان خود و حقّ می

جنبند پس الانبياء الدوّام میآن بود که علی« صلواتهم دائمونپنداری الذين هم »
يُصّلون فی قبورهم چيست؟ .... جوانمردا محمّد معشوق نماز نکردی، ]با اينحال[ 
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از خواجه محمد حموی و از خواجه احمد غزّالی شنيدم که روز قيامت صدّيقان 
روزی قدم بر آن را اين تمنّا بود که کاشکی از خاک بودندی که محمد معشوق 

  (62 :1، ج1377عين القضات)« نهاده بودی.
داشتن عذر استحاضه برای يک مرد در اين حکايت، بيانی ديگر از اشتداد حالت 

اختياری در عقلاءالمجانين است. در اين حالت شخص مانند فردی مغلوبيت و بی
اين عذر منفعل و معذور است که ناچار بايد شريعت را ترک کند. برجسته کردن 

شرعی زنانه به عنوان آشکارترين دليل در ترک نماز، بيانگر آن است که انجام 
ها قابل جمع نيست و عقلای مجانين که تکاليف شرعی با حالت مغلوبيت در آن

ناپذير برای انجام در اوج انفعال و انکسار صوفيانه هستند، در خود مانعی اجتناب
شود طور که ملاحظه میين حکايت همانکنند. در اچنين کارهايی احساس می

معشوق طوسی علاوه بر آنکه مردانگی خود از دست داده، در مقام زن بودن هم 
ترين حالت زنانه ـ عذر زنانه از انجام تکليف شرعی ـ را در خود احساس نازل
عربی آن را کند. اين انفعال و فقدان اختيار بيانگر همان وضعيتی است که ابنمی

ها از عالم يوانی بدون تدبير و فکر در عقلاءالمجانين و پيرو آن خروج آنحيات ح
پورجوادی در خصوص اين که چرا  (248: 1975عربی )ر.ک. ابنداند. انسانيتّ می

معشوق طوسی در اين حکايت خود را در جای زنان قرار داده و نسبت زنانگی به 
خود بسته، بر اين باور است که او با اين رفتار مغلوبيت خود را در برابر حق نشان 

شدن در اينجا نيز حائض (92: 1374)ر.ک. داده است، زيرا زنان مغلوب مردان هستند. 
دين معشوق طوسی، بيانگر انفعال صوفيانه او، و مقتضی جدايی او از حق، و نما

 ترک شريعت است. 
از ديدگاه صوفيه عقلاءالمجانين با آنکه در عالم ظاهر از پرداختن به تکاليف    

کنند، اما در باطن خود مشغول عبادت و نماز دائم موقوت شرعی خودداری می
اين باور است نماز دائم عقلاءالمجانين، در ظاهر ت همدانی بر القضاهستند، عين 

هاست. او در شود، بلکه سکر باطنی اين طائفه نماز دائم آنها پديدار نمیاعمال آن
ها تأييد اين مدعا که ترک نماز ظاهری از سوی عقلاءالمجانين، نافی نماز باطنی آن
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)ر.ک. عين « قبورهمالانبياء يصلوّن فی »کند که نيست، به اين حديث استناد می

طور که نمازگزاردن انبياء در و بر اين باور است همان (62: 1، ج1377ت القضا
قبورشان، فراتر از جنبش ظاهری، و از جنس احوال است، نماز باطنی و دائم 
عقلاءالمجانين نيز از سنخ نماز انبياء در قبورشان است، چرا که آنان نيز به مرتبه 

 .انداماته نفس رسيده

 

 عربینماز گزاردن عقلاءالمجانین در گزارش ابن

عربی تکاليف شرعی از عقلاءالمجانين ساقط شده است، با اين با آنکه از نظر ابن
دهد و از نماز گزاردن برخی از اين طايفه گزارش می فتوحات مکيهحال او در 

فات ها در حال نمازگزاردن ديده است. توصيگويد گاهی اوقات بعضی از آنمی
خبری دهد که نماز گزاردن عقلاءالمجانين در عالم بیعربی در اين باره نشان میابن

عربی داده و با نماز گزاردن عامه مردم تفاوت شناختی دارد. ابنخودی رخ میو بی
برده و نماز گزاردن يکی از عقلاءالمجانين را که هميشه در مسجد به سر می

  کند:است، چنين توصيف می گزاردهنمازهايش را به موقع می

خوانی پاسخ داد: نه، بينم که نماز میخواند، به او گفتم: میوقتی ديدم او نماز می»
نشاند و من کند و برجای میبينم که اوست مرا از جای بلند میبه خدا سوگند می

خواهد با من چه کند؟ از او پرسيدم: آيا در اين نمازی که دانم که او مینمی
کنی؟ پاسخ داد وانی، برای گزاردن آنچه خدا بر تو واجب ساخته، نيّت هم میخمی

نيتّ چگونه چيزی است؟ گفتم: قصد قربت به خدا بواسطه اين اعمال. پس خنديد 
نشاند پس من چگونه دارد و میبينم که مرا برپای میگويم او را میو گفت: من می

بينم و او ت؟ من پيوسته او را میشدن به کسی را کنم که با من اسنيتّ نزديک
  (249: 1975عربی )ابن« هرگز از من غايب نيست.

، خود برخی اوقات چنين حالاتی از فتوحات مکيهعربی بنابر اظهاراتش در ابن
گويد خودی عقلاءالمجانين را در حين نمازهايش از سر گذرانده است. او میبی

 خبری اقامه کردهبوده در حال بی گاهی نمازهايش را در حالی که امام جماعت
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است و بعدها در حالت هشياری از گزارش ديگران فهميده است که تمامی ارکان، 
افعال و اقوال نماز را از قرائت تا رکوع و سجود بدون خطا به جای آورده است؛ 
در حالی که در تمام آن مدّت از هيچ يک از آن افعال و احوال خبر نداشته و 

گذرد. او در آن حال بواسطة شهودی که بر او بر او و اطرافيانش چه می دانستهنمی
اند که زمانی غالب شده از خود غايب بوده است و ديگران بعدها به او خبر داده
عربی اند. ابنکه وقت نماز شده، او اقامه نماز کرده و جماعت به او اقتداء کرده

د رفتارهای من در آن لحظات، گويخبری میدرباره وضعيت خود در آن حال بی
مانند حرکات کسی بود که در خواب بدون آگاهی و شعور کارهايی از او سر 

گويد من پس از بازگشت به حالت عادی فهميدم که در آن لحظات زند، او میمی
خدا مرا از خطا مصون داشته اوست و بر من زبان گناه روان نساخته است، همان 

جذبه چنين کرده بود و او را در اوقات نماز به حال خود  گونه که با شبلی در حال
دانم که آيا گويد نمیعربی با مقايسه حال خود با شبلی میباز گردانده بود. ابن

کرد يا حالش مانند شبلی در حال نمازگزاردن بازگشت به حال خود را درک می
نماز به جنيد خبری شبلی را در خبری من بوده است؟ زمانی که حالت بیحال بی

خبری[ سپاس خدايی را که لسان خطا و گناه را ]در آن حال بی»خبر دادند، گفت: 
آيد عربی چنين بر میاز سخن ابن (250: 1975عربی )ر.ک. ابن« بر او روان نساخت.

که بازگشت عقلاءالمجانين به حال طبيعی خود در زمان انجام تکاليف شرعی، 
بران پس از نزول وحی نيست؛ زيرا پيامبران در حين مانند بازگشت و هشياری پيام

وحی و پس از آن، به هشياری خود و محفوظ بودنشان از طرف خدا آگاهی و 
درحالی که عقلاءالمجانين از بازگشت عقل خود در  (247)ر.ک. همان: شعور دارند. 

لت خبرند و حتی ممکن است در آن حاوقت نماز گزاردن، به طور کامل ناآگاه و بی
ها پديد آيد، مگر آنکه خداوند خبری رفتارهايی خارج از حدود شرع نيز از آنبی
عربی به هنگام غلبه حال، خداوند گفتار ها را حفظ کرده باشد. بنابر ديدگاه ابنآن

ديگری  دارد، اما دستهای از عقلاءالمجانين را از خطا و گناه محفوظ میو رفتار دسته
خبری محتمل است و ها در آن حالت بیور خطا از آننيز وجود دارند که صد
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عربی چه از گويد. در هر صورت مطابق بيان ابنها چيزی نمیعربی دربارۀ آنابن
ها خطايی صادر شود و چه نشود، آنها در هر دو صورت، در هنگام به جای آن

 آوردن احکام شرعی بدون آگاهی و اختيارند.

 

 خود در حال نماز  خبریبیعربی از تجربه شخصی ابن

عربی حال خود را در برخی اوقات از سنخ احوال عقلاءالمجانين دانسته و ابن
کند: گاهی که در خبری و فنای اراده خود را در حال نماز اين گونه توصيف میبی

بردم، خود را در نوری فراگير و تابشی بزرگ در حال غيبت از خويش به سر می
آنکه حرکتی از خود داشته باشم، ذاتم را به نماز ين حال بیديدم. در اعرش می
ديدم کردند و من در حالی که از نفس خود جدا بودم، آن را برابر عرش میوادار می

کند دانستم که آن نفس که رکوع و سجود میکه در حال رکوع و سجود است و می
کردم ن حال احساس میگونه که انسان خود را در خواب ببيند. در آمن هستم، همان

که ناصيه من به دست حقّ است و من اختياری از خود ندارم. درک من از نفسم 
دانستم که آن نفس غير از من چيز کرد، از يک طرف میدر آن حال مرا متحير می

ديگری نيست و از طرف ديگر او غير از من بود، در اين احوال بود که من به معنای 
بر اساس اظهارات ( 250: 1975عربی )ر.ک. ابنبردم. ف پی میمکلِّف و تکليف و مکلَّ

خبری )و به عربی زمانی که برخی از عقلاءالمجانين در اين دنيا در حالت بیابن
ها نيز در عرش به اراده گزارند، نفس آنواسطه عوامل غيبی( با جسم خود نماز می

ی عقلاءالمجانين در دنيا پيرو شود. اين که نماز جسمانخدا به اقامه نماز مشغول می
عربی تصريحی در عرش است يا بالعکس، در اين باره در سخن ابن آن نماز روحانی

شود، ولی به هر حال اين دو گونه نماز در تجربه عرفانی وی باهم تقارن ديده نمی
عربی از حالت فقدان اختيار در هنگام اقامه نماز و ذاتی و زمانی دارند. دريافت ابن

دارد، تجربه عميق عرفانی است اين احساس که دست حق ذات او را به نماز وا می
که در آن اندماج سه مفهوم مکلفِّ و تکليف و مکلَّف در همديگر، و وحدت بنده 
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ای از نماز عربی در اين گونه نماز ـ به عنوان نمونهيابد. ابنبا حق تحقق می
جدايی از نفس را مطرح « خلع بدن»به غيرمتعارف عقلاءالمجانين ـ فراتر از تجر

کند، او در اين شهود عرفانی وحدت و با اين وجود تمايز ميان خود و نفس می
يابد و در نهايت به درک وحدت خدا )مکلِّف(، بنده )مکلَّف( و خويش را در می

عربی نشان گزارش ابن (250: 1975عربی )ر.ک. ابنشود. عبادت )تکليف( نايل می
که ظهور اين عوالم برای او در زمان نمازگزاردن موقتی و ناپايدار بوده دهد می

دهد که ای از عقلاءالمجانين نشان میاست، در حالی که اظهارات او درباره دسته
عربی هايی همراه بوده است. بر اساس نظريه ابنها همواره با چنين تجربهنماز آن

کننده بر اساس بزرگی و دريافتدر خصوص ميزان تاثير واردات غيبی بر نفس 
عربی در هنگام اقامه نماز ـ به مثابه يک وارد غيبی کوچکی وارد، شهود باطنی ابن

از نفس او بوده، اما حکم اين وارد بر نفس او دائم نبوده است، در حالی  ـ بزرگتر
و از  (249)همان: که حکم چنين واردی بر نفس عقلای مجانين، دائمی بوده است 

ن روی آن دسته از عقلای مجانين که با دخالت عوامل غيبی به نماز ظاهری و همي
شوند، بنابر ديدگاه او در تمام اين نمازها استشعاری به خود جسمانی واداشته می

ها به معنای واقعی کلمه و افعال خود ندارند و از همين روی در چنين مواقعی آن
تحت تصرف خدا مشغول عبادت فاعليتی در انجام تکاليف شرعی ندارند و 

 شوند.  می

 

 نتیجه

مطابق متون صوفيه دليل اصلی خودداری عقلاءالمجانين از انجام تکاليف شرعی، 
ها در شهود حق است. بزرگان صوفيه دريافت واردات غيبی و استغراق باطن آن

شناسی عرفانی خود محل و عربی در انسانالقضات همدانی و ابن همچون عين
دانند و از آنجا که بر اين باورند تکاليف شرعی را در انسان عقل آدمی می مخاطب

که واردی عظيم قوه عقل را از طايفه عقلاءالمجانين ربوده است، ترک تکاليف 
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دارند. رفتارهايی که از عقلای مجانين ها روا میشرعی مانند نماز و روزه را برای آن
ها با اشراف به احوال باطنی دهد که آندر متون صوفيه گزارش شده است، نشان می

شوند و امتناع خود از ادای تکاليف شرعی را نوعی خود وارد حريم شريعت نمی
دانند. در برخی موارد اجتناب مراعات ادب در پيشگاه حضرت حق می

عقلاءالمجانين از به جای آوردن فرائض شرعی بخاطر تعارض ذاتی احوال باطنی 
ری شرعی است. در برخی از تقريرهای صوفيانه زوال عقل و ها با اعمال ظاهآن

پيرو آن سقوط تکاليف شرعی از عقلاءالمجانين همانند موهبت و تفضّلی از سوی 
خدا برای بندگان خاص در نظر گرفته شده است. از ديدگاه صوفيه عقلاءالمجانين 

کنند، اما میبا آنکه در عالم ظاهر از پرداختن به تکاليف موقوت شرعی خودداری 
هاست. بر اساس ديدگاه سکر باطنی اين طائفه به منزله عبادت و نماز دائم آن

عربی انجام تکاليف شرعی از سوی برخی از عقلاءالمجانين با انجام آن تکاليف ابن
توسط عامه مردم از نظر شناختی متفاوت است، زيرا آنها چنين عباداتی را در حالت 

دهند و هيچ گونه درکی به خود و اعمال خود و م میخودی انجاخبری و بیبی
محيط اطرافشان ندارند و حتی ممکن است در آن حالت رفتارهايی خارج از حدود 

عربی ها را حفظ کرده باشد. ابنآيد، مگر آنکه خداوند آنشرع نيز از آنان پديد می
داند و دن میخبری شبيه تجربه خلع بنماز گزاردن عقلاءالمجانين را در حالت بی

خبری و با دخالت عوامل غيبی به ها در حالت بیبر اين باور است زمانی که آن
ها نيز در فرايند جدايی از بدن، پردازند، نفس آناقامه نماز جسمانی در اين دنيا می

 پردازد.در عرش به نماز روحانی می
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In mystical texts, the abrogation of Islamic Laws by wise fools (Uqalā al-majānin) 

is one of the most frequent issues that has been interpreted in various ways. By using 

descriptive- analytic method, the present article attempts to explain the theoretical 

approaches of Sufis about the abrogation of the Islamic Laws by wise fools and to 

recognize the causes of it from their point of view. An attempt is made to answer 

these questions: In mystical anthropology, which human faculty is related to Islamic 

Laws? If the intellectual faculty declines, is there any other faculty related to these 

Laws? Considering the fact that the wise fools have a kind of intellect, can they be 

considered as obligated to enforce Islamic Laws like other wise men? The findings 

of the study show that the Sufis believe that the wise fools receive Divine 

inspirations and experience a state of intoxication and these spiritual modes justify 

their behavior.  According to some Sufi theories, the decline of intellect and 

consequently the abrogation of Islamic Laws is a gift from God; and some Sufis 

consider the intoxication state of a wise fool as constant praying. The aim of the 

research is to study the reasons for the abrogation of Islamic Laws by wise fools 

from the point of view of Sufis, especially Ibn Arabi and Ayn al-Quzat Hamadani. 

Keywords: Wise Fools (Uqalā al-majānin), Islamic Laws, Islamic Mysticism, 

Sufism, Divine Inspirations, Intoxication, Ibn Arabi, Ayn al-Quzat Hamadani. 

 
*Email: mohsan.mohsani@ tiau.ac.ir                                     Received: 2022/02/09 
  **Email: : siyahkoohiyan@tiau.ac.ir                                     Accepted: 2022/04/04 
   ***Jamshid.sadri@tiau.ac.ir   

 

 

 

 
 


	1
	MMLQ_Volume 18_Issue 67_Pages 150-127



